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گزارشی درباره یک حرکت 
 اقتصادی اینستاگرامی ها
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 کرمانشاه را
رها نمی کنیم

مسئولان استانی و کشوری در 
نشست خبری یک سالگی زلزله 

کرمانشاه از اقدامات صورت گرفته 
برای زلزله زدگان گفتند

 رئیس سازمان امدادونجات هلال احمر: 
اقدامات صورت گرفته توسط سازمان 

هلال احمر، یک رکورد کم نظیر در تاریخ 
امدادرسانی به حادثه دیدگان بود

 قائم مقام وزارت بهداشت: پس از زلزله 
۱00 پیوند عضو موفق داشتیم که یک 

رکورد است

از دی اکتیو شدن صفحات بازیکنان تا 
جشن مربی گلرها از شکست پرسپولیس

تیم ملی بی اعصاب تر 
از همیشه

یادداشت

چقدر دردناک بود حرف های ظریف

سیامک رحمانی
سردبیر

اینکه بســیاری از مخالفان پیوســتن 
ایران بــه FATF نگران شفاف ســازی و 
سلامت فضای مالی کشور هستند حرف 
تازه ای نیست. از زمانی که بحث پیوستن 
ایران به این پیمان مطرح شــده، موافقان 
آن مدام تاکید کرده اند که شفافیت مالی 
دست بخشــی از متخلفان را که به فساد 
و پنهانکاری عادت کرده اند، خواهد بست 
یا برایشان محدودیت ایجاد خواهد کرد. 
حتی این هم حرف تــازه ای نبود؛ این که 
نظام مالی ایران غیرشــفاف است، بهشت 
متخلفــان اســت و جان می دهــد برای 
پولشــویی، واقعیتی است که دهه هاست 
در ســطح کلان و در میان کارشناســان 
تکرار می شــود و راهی برای برون رفت از 
آن پیدا نشده است. این حرف که گردش 
پول در ایران ســاده اســت و با کمترین 
نظارت اتفاق می افتد و به راحتی می توان 
منابــع مالــی نامشــخص را وارد چرخه 
اقتصادی کــرد، نیازی به گفتــن ندارد. 
دولت هر ســال تکــرار می کند که بخش 
بزرگــی از اقتصاد غیرقابل نظارت اســت 
و حتی ســهم عظیمی از مالیات قانونی از 
افراد و شــرکت ها وصول نمی شود. دلایل 
این ابهامــات و ضررهــای جبران ناپذیر 
پیچیده است و به یک یا دو دلیل خلاصه 
نمی شــود، اما تردیدی وجــود ندارد که 
نبودن شفافیت مالی و استمرار شیوه های 
منسوخ شــده بانکی دست دولت و مراجع 
ذیصلاح را بــرای جلوگیــری از تخلفات 
سنگین بسته اســت. حجم منافع حاصل 
از این پنهانکاری ها هم چنان چشــمگیر 
است که با استفاده از آن می توان در مقابل 
برخوردها و محدودیت سازی ها به خوبی 

ایستادگی کرد.
وقتی جواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
کشــورمان در مصاحبه بــا خبرآنلاین به 
این نکات اشاره کرد و متذکر شد که سود 
وحشتناک حاصل از پولشــویی به افراد 

ســودجو کمک می کند تا مقابل اقدامات 
اصلاحــی بایســتند و بزرگتریــن موانع 
پیوستن به FATF هم همین سودجویان 
از پولشــویی هستند، مشــخص بود که 
دوباره صداها بلند خواهد شد. اعتراضات 
البتــه همانقدر پیش پاافتاده و ســطحی 
بود؛ این که دشمنان از حرف های ظریف 
استفاده کرده اند و مثلا صحبت های وزیر 
بازتاب پررنگی در اخبار بی بی سی داشته 
اســت. مثلا این که این حرف ها سلامت 
کشور را زیر ســوال می برد و اینگونه که 
ظریف می گوید نیســت و او برای الحاق 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی جوســازی 
می کند. این حرف ها نیــاز به جواب های 
پیچیده ای ندارند. حملــه وران به ظریف 
می دانند که هر صحبتی در مورد مشکلات 
داخلی و فساد با استقبال دشمنان مواجه 
خواهد شــد. اما چــاره چیســت؟ باید 
ســکوت کنیم و بگذاریم زخم مشکلات 
عفونت کنــد و جامعه را از پــا درآورد یا 
باید با صدای بلند به آنهــا اعتراف و برای 
درمان شان اقدام کرد. نکته دیگر این است 
که دلواپســان عزیز چرا به جای حمله به 
ظریف و زیر سوال بردن او، به موانع طرح 
اســامی پولشــویان نمی پردازند؟ شاید 
ظریف 99درصد اشــتباه کرده باشــد و 
یک درصد درســت گفته باشد. فشار وارد 
کردن به او برای عقب نشینی و تلاش برای 
ساکت کردنش به چه کسی کمک خواهد 
کرد؟ فرض کنیم در اینجا ســالم ترین و 
پاک ترین سیســتم مالی برقرار است، اما 
حتی اگر یک مورد پولشــویی در کشــور 
اتفــاق می افتد، زیر ضرب بــردن ظریف 

ایستادن در کدام طرف ماجراست؟ 
ظریف خوب جایی را نشانه رفته و طبیعی 
اســت، آنها که نگران و متضرر می شــوند 
به کمک او نشتابند. حســاب اقلیتی را که 
هنوز متوجه حساســیت ماجرا نیستند و با 
حســن نیت گمان می کنند عدم شفافیت 
مایه سربلندی است را جدا کنیم، واقعا این 
حجم هجمه به کســی که علیه پولشویی 
صحبت کــرده نشــان دهنده عمق فاجعه 

نیست؟   

فاطمه رجبی
روزنامهنگار

اســم و ســمت اعضــای هیأت مدیــره 
شــرکت های زیرمجموعه شســتا )شرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی( منتشــر 
شــده و مخالفان دولت قادر به پنهان کردن 
ذوق زدگی شــان از میــزان حاکمیت روابط 
فامیلی، رواج چندشــغلی، حضور گسترده 
آقازاده ها، مدیران بی رزومــه و حتی دورکار 
نیســتند. ذوقی که برای یک رقیب سیاسی 
کاملا بجاســت؛ البته به شــرط این که دو 
نکته را یادش نــرود، یکی این که این موجود 
ناقص الخلقه که حالا درحال پشت سرگذاشتن 
دوران جوانی است، مولود این دولت نیست و 
نطفه اش خیلی وقت پیش بسته شده و اتفاقا 
در دوره هایی مخصوصــا دوران مورد علاقه  

بخشــی از منتقدان دولت بیشتر از هر زمان 
دیگری به رشــد و بالندگی اش کمک شده 
اســت. از آن مهمتر این که فهرستی که حالا 
محل بررسی اســت و برای حمله به دولت از 
آن استفاده می شــود، از سوی همین دولت 
منتشر شده است و شــریعتمداری که حالا 
باید به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جوابگوی انتقادها باشــد، کسی است که به 
محض رسیدن پایش به وزارت خانه علی رغم 
نصیحت اطرافیانش دســتور انتشــار این 
فهرست را داده است. همه اینها باعث نمی شود 
که تکرار رانت خواری هــا و فامیل بازی ها در 
ســال های اخیر را  نادیده بگیریم اما درعین 
حال یادمان نرود که مســئولیت انتشار این 
فهرست و زمینه ســازی برای فشار رسانه ها 
را چه کســی به عهده گرفته است. ضمنا بد 
نیست حرف های علی ربیعی وزیر استیضاح 
شده و رأی نیاورده سابق وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی را در جلسه استیضاحش مرور 
کنیم. وقتی به پوشه ای پروپیمان اشاره کرد و 
گفت که »اینها اسامی بیشتر از  هزارنفر است 
که از سوی نماینده های مجلس به من داده 
شده تا در شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه 
به کار مشغولشــان کنم و در تمام سال های 
گذشته برای انتصاب آنها روی من فشار آورده 
شده است.  شــخصا نام آن چه را که خیلی ها 
به خودزنــی شــریعتمداری و دولت تعبیر 
می کنند، تلاشی برای شفاف سازی و به دنبال 
آن شــکل گیری جریانی می دانم که باعث 
می شــود دولت و نهادهای مختلف از زیربار 
فشار برای انتصاب های بی ضابطه رها شوند. 
نامش را خود کنترلی دولت با استفاده از توان 
رسانه ها و افکار عمومی هم می توان گذاشت، 
کاری که سال هاســت باید انجام می شده اما 
برای ما آن قدر تازگی دارد که حکم خودزنی 

پیدا می کند.

یادداشت

منتشر کننده را فراموش نکنیم

سحاب شــکیبا| »حســن عباسی« 
ســخنران جذابی اســت؛ گنجینــه لغات 
بزرگی دارد، از کلمــات و اصطلاحات کمتر 
استفاده شــده ای بهره می برد و در کنار همه 
عبارات اختصاصی و مجموعه هایی که برای 
خودش ساخته و مدیریت می کند ]از جمله؛ 
اندیشــکده یقین / مرکز بررسی دکترینال 
امنیت بدون مرز / سینمای استراتژیک و علم 
تفریحی / کدآمایی و الگوی ایرانی معیشت 
/ مرکز اشــاعه ایمان و متعلقات هفتگانه / 
کــودکان استراتژیســت و تربیت تفریحی 
و...[، زمان زیادی را برای برگزاری جلســات 
پرســروصدا صرف می کند و با زبردســتی، 
سال هاست که ستاره فروغش غروب نکرده 
و هر دوره ای و با هر حرفی در صدر خبرها قرار 

می گیرد.
او در سخنرانی هایش، خیلی به استدلال 
اعتقاد ندارد! با اســتقرای ناقص -که شیوه 
مرسوم همه گفته های هیجانی اش است- 
دوســت دارد همه را با یک چوب براند و هر 
گــزاره ای را به »کل«ی کــه در ذهن دارد، 

تعمیم دهد. این شکل استدلال عوام پسند 
او را از هر مناظره یا سخن ســرایی ای نجات 
می دهد. برای همین وقتی در کلیپی که به 
تازگی در فضای مجازی چرخیده می گوید: 
»ما زمانی می توانیم بگوییم پای میز مذاکره 
برده ایم که شرط های ما محقق شود« کسی 
نمی گوید این اصل را از کجا آورده و بر اساس 
چه منطقی دارد این حرف ها را بیان می کند 
و این شــرط های باحال را مطرح می کند. 
چرا می گوید: »شــرط نخست آن است که 
آمریکا تمامی وب ســایت های پورن خود را 
مسدود کند. شرط دوم آن است که آمریکا 
باید حجاب را به رسمیت شــناخته و آن را 
بپذیرد. شرط سوم آن است که آمریکا باید 
وال اســتریت را به عنوان مرکز ربای جهانی 
بســته و اقتصاد ربوی را کنار بگذارد. شرط 
چهارم جمع کردن بســاط اسراییل است. 
شرط پنجم آن است که آمریکا باید بپذیرد 
مسلمان شود.« خب استاد، با این شرط ها 
مذاکره نکردن و نشستن و فحش دادن که 
کار شدنی تری است و اصلا برای چه آمریکا 

باید به این حرف ها -اصلا- فکر کند! 
»ما اگر به زیــر دوخم آمریکایی ها نرفته و 
آنها را شیعه دوازده امامی نکنیم، آمریکا ما را 
به دین خود درآورده و ما را رباخوار، فاســد و 
به خدمت سبک زندگی آمریکایی درمی آورد. 
از من به شما نصیحت؛ تا اینها را به دین خود 
درنیاوردید دســت از سرشــان برندارید.« 
وقتی حسن عباســی در این موقعیت قرار 
می گیرد و چنین سخن می راند، با همه علم 
و گنجینه ای که دارد با کانال های تندرو که 
پوســتر فتح آمریکا و نمازخانه کردن کاخ 
سفید را منتشــر می کنند، تفاوت چندانی 
ندارد. تازه آن حرف ها مستقیم و بی واسطه 
زده می شــود و هیچ توهینی هــم در کار 
نیســت و هیچ قاضی ای هم کســی را برای 
این پوسترها محکوم نمی کند. استاد عزیز، 
سخنور دوست داشــتنی! گاهی با استدلال 
حرف زدن و به دنیای منطق و تعقل سرک 
کشــیدن را امتحان کنید. اگــر به همین 
پیشــنهاد پذیرفتنی، انــگ »علوم منحط 

غربی« نمی زنید و نمی رانید البته!

رویاهای یک حسن عباسی

تاکید دوباره روحانی 
بر حضور بانوان

 »چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم ورزشی
به بانوان اختصاص یابد«
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 پیش از بازیگری
چه کاره بوده ای؟!

 هجوم به فیلم »خانم یایا« ادامه دارد
و حالا بازیگران هدف قرار گرفته اند

14 Nov 2018 |۱440 6 ربیع الاول
سال ششم  |  شماره ۱546
۱6 صفحه   |  ۱000 تومان

97.8.23

چهارشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

   صفحه   ۱4

   صفحه  3

   صفحه  5

»ما به کوهنوردان فقط توصیه کردیم 
دیگر ارگان ها برخورد کنند!«

»حناچی« پس از کش و قوس های 
فراوان، به شهرداری تهران رسید

سفر رئیس جمعیت هلال احمر به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه انجام شد

هیأت کوهنوردی خراسان 
 رضوی، کوه  را  فیلتر کرد!

 بالاخره
»پیروز«شد!

همراهی با مردم 
کرمانشاه ادامه دارد

   حرف های ظریف درباره دلایل مخالفت با FATF، صدای 
خیلی ها را درآورد. جالب این بود که اغلب به جای پیگیری 

متخلفان احتمالی، دنبال ساکت کردن وزیر هستند

وی نصب  بازاریان در آرز
دکل های میلیاردی

گزارش »شهروند« درباره املاک 
ارزان قیمت  و اختلاف کسبه 

پاساژها و اهالی منطقه 
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 ضرغامی: چون نمیشه
هم  رئیس صداوسیما باشی 

هم رئیس جمهور! 
       یکی از میهمانان ضرغامی: او مرد باسلیقه ای است و پنیر و کره را خودش درست می کند! 

   یک میهمان دیگر: این قدر دوست مون داشت
که زمان ریاستش دلش نمیومد صورت مون رو هم شطرنجی کنه! 

          مشاور ضرغامی: مهندس سفره رو پهن کن، دو تا مهمون دارم، لایک خورشون زیاده! 
#مهربانی_در_اوقات_فراغت  #شهرونگ 

جراید: ضرغامی زمانی که رئیس صداوسیما بود چرا صبحانه کاری نداشت؟

شنود

گمشدگان
زیگزاگ رفتن فرهنگی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

باز رســیدیم به روز کتــاب و کتابخوانی. 
فرداست که باشد. ســتون ما امروز منتشر 

می شود و از نظر ما هر روز، روز کتاب است. 
به رفیقم می گویم در مورد فلسفه چه کتابی 
بخوانم؟ می گوید »بی شــعوری« را بخوان. 
می گویم در مورد پزشــکی و ستاره شناسی 
و... و ... چی؟ می گوید »بی شعوری« را بخوان. 
شرمش می شــود مســتقیم به من بگوید 

بی شعور، زیگزاگ می رود.
نکته مهــم: شــهروند محتــرم چندبار 
هم کتاب بی شــعوری را بخوانید باشــعور 

نمی شوید. 
راســتی قاچاق کتاب دقیقــا یعنی چی؟ 
یعنی یک نفر به خانمش بگوید با همکارانم 
می رویم مواد بکشیم بعد یواشکی برود خانه 

دوستان مجردش کتاب بخواند؟
دبیرســتان کــه بــودم در یکــی از این 
کتاب های موفقیت در یک دقیقه خواندم که 
باید به زندگی امید داشت و با نگاه کردن  هر 
روزه به تصاویری که آرزو دارید به آنها برسید، 
انرژی مثبت بفرســتید تا آرزویتان محقق 
شود. من هم از آن روز صبح به صبح تصاویر 
لامبورگینی و پورشــه را نگاه می کردم. الان 
سی ســال از آن روزها می گذرد و من پراید 

خریده ام.  
و روزگاری فکر می کردم اگر کتاب بگیرم 
دســتم خیلی کلاس دارد  و همه مرا نشان 
می دهند و می گویند واااااو چه اندیشمندی! 
بعد در رویاهایم فکر می کردم همسر آینده ام 
هم بالاخره روزی کتاب را در دستم می بیند و 
یک دل نه، صد دل عاشقم می شود اما بعدها 
فهمیدم برای مردم حتی داشتن پراید هم  از 

کتاب مهمتر است.
یک کتابفروشــی در اروپا روی شیشــه 
ویترینش کاغذی چســبانده بــود و روی 
 آن نوشــته بــود: » لازم نکــرده آرزوی

رومئو و ژولیت بودن در سر داشته باشید. اگر 
کتاب خوانده بودید، می دانســتید که عشق 
این دو نفر فقط ســه روز دوام داشته و 6 نفر 
هم به خاطر این عشــق جان به جان آفرین 
تســلیم کرده اند. حالا هی کتاب نخوانید و 

الکی رویاپردازی کنید.«
و بدانید که هر تبلیغی لزوما کارساز نیست. 
درواقع به قول شــیخ اجل، سعدی شیرازی 
»جز راســت نباید گفت، هر راســت نشاید 
گفت« چرا این را گفتم؟ چــون یک نفر در 
یکی از شبکه های مجازی نوشته بود: »کاش 
مردم جای پوشک کتاب می خریدند.« شما 
به حرف این عزیز برادر گوش نکنید. واقعیت 
این اســت که اگر کتاب نخرید بهتر است تا 
کتاب بخرید و جای کهنه بچه از آن استفاده 

کنید!
فرانســیس بیکن گفته برخــی کتاب ها 
را باید چشــید،  برخی را قورت داد و برخی 
دیگر را باید کمی جوید و هضم کرد. بی خود 
نیست اسمش بیکن بوده. احتمالا به خاطر 
همین نگاه غذایی به کتاب بوده که اسم این 
فیلسوف انگلیسی را روی گوشت نمک سود و 
دودی شده گذاشته اند. آخ که پیتزا بیکن الان 

چقدر می چسبد.
در برخی کشــورها نویسنده ها جزو طبقه 
روشنفکر محسوب می شوند. در برخی دیگر 
کســانی که زیاد کتــاب می خوانند هم در 
طبقه روشنفکران می گنجند، اما در ایران ما 
روشنفکرانی داریم که نه کتاب نوشته اند، نه 
کتاب خوانده اند. چطوری؟ هر روز می روند 
کافه سیگار می کشــند و قهوه می خورند و 
پشت سر نویســندگان و هنرمندان غیبت 

می کنند.

دوربین مداربسته 

ایــن چند هفته که نیم ســوز شــده بودم، 
کاملا مشخص بود جای خالی ام را با گوشت و 
پوست تان لمس کردید. همین که یک نفرتان 
هم نگفــت دوربین مداربســته تحریریه چه 
مرگش شده که نیست، نشــانه علاقه و توجه 
شما به این ستون است که باعث می شود من 
هم مثل بعضی مســئولان وقتــی این حجم 
از علاقه و درخواســت برای ادامه را می بینم، 
دست از کار نکشم و با نیرویی دوچندان ادامه 
بدهم. بله! در هفته هایی که نیم سوز شده بودم و 
تصویر نداشتم، اتفاق های زیادی توی شهرونگ 
افتاده؛ مثل تولد دو خورشــید درخشــنده 
و پرتلالو تحریریه یعنی شــهرام شــهیدی و 
علی اکبــر محمدخانی که اگر ایــن دو عزیز 
نبودند، این روزنامه با این نمک در دستان شما 
نمی بود. خیلی بانمک تر از اینها بود!  هارهارهار 
شوخی کردم! سیمم رو نچین آقا شهیدی من 
غلط کردم! به هرحال بچه  های شهرونگی تولد 
این دو عزیز رو در سکوت خبری برگزار کردند 
و مثل این که فقط تولد سوشیانس شجاعی فرد 
است که هر سال با شکوه و در حضور خبرنگاران 
و عکاسان برگزار می شود و بقیه دوستان خار 
پاشنه دارند! وسط همین قصه ها بود که یک 

روز در تحریریه باز شــد و کیوان زرگری چند 
قدم جلو آمد و وســط اتاق از حال رفت. طی 
تصاویری که من دارم، این کارتونیست ها بیشتر 
از هرکسی وسط این اتاق از حال رفته اند، چون 
کافی است یک خط را کج تر از حالت معمول 
بکشند، آن وقت اســت که انواع تفاسیری که 
خودشان هم از آن خبر ندارند، درباره اثرشان 
شروع می شود. این بار هم نوبت کیوان زرگری 
بود که از توی کاریکاتورش قصه ای دربیاورند. 
درحالی  که بچه ها داشتند بادش می زدند و زیر 
کبودی چشــمش از ضربات فمنیست ها یخ 
گذاشته بودند، هر 10دقیقه چشم هایش را باز 
می کرد و جیغ می زد »بخدا منظورم این نبود!« و 

بعدش دوباره از حال می رفت.
خلاصه این که اگر از من کــه دوربینم و به 
همه امور  آگاه بپرســید، کارتونیست نشوید، 
چون یک کارتون می کشــید ولی باید 10 تا 
جوابیه و تکذیبیــه و توضیحات پاورقی برای 
برخورندگان پشت بند کاریکاتورتان  بنویسید 
که خب با پولــی که می گیریــد و وقتی که 
می گذارید، واقعا به صرفه نیست. حرف وقت 

و زمان شــد یاد یکی از بچه هــای تحریریه 
افتادم که طوری روی زمــان صرف کردنش 
در تحریریه برنامه ریزی دارد که مو لا درزش 
نمــی رود. همین علی گل درشــت خودمان 
را می گویــم. یعنی من خودم شــخصا حس 
می کنم ســاعتش را کوک می کند که فلان 
روز، فلان ســاعت زنگ بزند تا بین یک تا سه 
دقیقه در خدمت تحریریه باشد. تمام تحریریه 
هم تا بخواهند ذوق کنند که علی گل درشت 
حضور پیدا کــرده و دارد بعد از عمری حرف 
می زند، سه دقیقه شان به پایان می رسد و علی 
گل درشت غیب می شود تا حلول بعدی اش در 
روزنامه. یعنی در واقع ایشان جمله »هرچی 
کمتر باشــی عزیزتری« رو روســفید کردند 
و بچه هــای تحریریــه آن قدر دلشــان برای 
حضورهای سه دقیقه ای اســتاد گل درشت 
تنگ می شود که بعضی روزها حافظه دوربین 
من را می زنند عقب لااقل تکرارش را ببینند؛ 
چون جملات این عزیز بزرگوار این قدر کوتاه 
و با فاصله های زیاد اســت که بچه ها جمله ها 
را یادداشت می کنند و کنار هم می چینند تا 
ببینند بعد از دوســال جمع آوری جملات آیا 
به کد رمزگشــایی مبحثی می رسند یا نه. به 
هرحال خدا همه این گل های شهرونگی عزیز 
را حفظ کند که هرکدام بوی خودشان را دارند 
و یک نفرشان هم این وسط حاضر نیست من را 

ببرد تعمیر تا کامل نسوخته ام!

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

 ما هستیم
چون شما میخواید!

فلکه اول
می خواهم بخوابم!   |شــهاب نبوی |  خواب دیدم 
در یک جایی خوابیده ام. حالا این کــه در خواب هم خواب 
می بینم خوابیده ام از ویژگی های خاص خودم اســت. جای 
خیلی خوبی بود. هوایش معتدل بــود. گاه ابری تا نیمه ابری، 
همراه با غبار محلی و در بعضی ســاعات همراه با رگبار و رعدوبرق؛ بارندگی 
در ارتفاعات به شکل برف بود. خانمی هم با یک لگن قرمز رنگ و دو عدد شیر 
کم چرب نزدیکم نشسته بود و منتظر بود تا بیدار شوم. ته چهره اش آشنا بود. 
فکر کنم یکی از کسانی بود که قبلا عاشــقش بودم. آن طرف تر هم دو سه تا 
بچه تخس داشتند بالا و پایین می پریدند. از کله بزرگ شان که اصلا تناسبی با 
بقیه بدن شان نداشت، متوجه شدم که بچه های خودم هستند. برادرم هم آمد 
و کلی قربان صدقه ام رفت و گفت فعلا پولی که بهم قرض داده را لازم ندارد. 

از ته نگاهش خواندم که دلش پولــش را می خواهد، اما انگار یکی مجبورش 
کرده که اینطوری بگوید. از دور سایه پدرم را دیدم که نزدیک می شد. از دور 
که دیدمش مثل همیشــه دو متر از جایم پریدم. گفتم الان دوباره می آید و 
می گوید:   »چته مثل یه تیکه گوشت ولو شدی کف خونه؟ بلند شو برو دنبال 
یه لقمه نون.« نزدیکم که شد، با سرعت به سمتم دوید. از تخت پریدم پایین و 
خواستم فرار کنم که یک جفت پا برایم ول کرد و نقش زمین شدم. نزدیکم 
شد و بوســید و بوییدم. اولین بار بود که همچین کاری با من می کرد. گفتم: 
»بابا حالت خوبه؟« گفت: »خفه شو، دهنتو ببند. فعلا مجبورم این مدلی باشم.« 
گفتم: »کی مجبورتون کرده مهربون بشید؟« گفت: »اون قرص های کوفتی 
که دکترت برات تجویز کرده، همه چیز رو توی خواب اوکی نشون میده. حالا 

اثرش که تموم شد، نشونت میدم.«

حسن کریم زاده|   کارتونیست| شهر فرنگ

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
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35 لاک پشــت جانشــان را در تور صیادان 
غیرمجاز از دســت دادند. لاک پشــت های 
سواحل روستای درک در سیستان وبلوچستان 
در تورهایی اسیر شــدند که هرگز باز نشد و 
جنازه شان ماند برای ســاحل. پس از آن هم 

وحیدپورمردان...
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